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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 باسمه تعالی

 نظریه امام خمینی در تسمیه

 نظریه امام خمینی در میز علوم مبتنی بر تصویر جامع و ارتباط آن با تسمیه

براساس تحلیلی که از سخنه ارائه شد مشخص شد که می توان میزی داشت غیر از میز به موضوع و میز به غرر.   

حال یا سنخه را با توجه به توضیح آقای فاضل و یا توضیح شهید مطهری در مورد تک مسراله در ظررر بریرری  و    

مورد فرمایشات امرا  خمینری رت توضریح    ظاظر به جنس ادراک و خصوصیت خاص آن بداظی  و یا هماظند آظچه در 

دادت شد ظاظر به مجموعه مسائل بداظی   پس در مجموع چهار مدرسه بوجود خواهد آمد  میز به موضروع  میرز بره    

 غر.  میز به جنس گزارت و میز به جامع  

ه قررار اسرت برا    اگر مساله جامع مطرح شد و قرار شد در مقا  تسمیه با جامع کار شود در ظتیجه در خیلی جاها ک

 طبیعی خارجی و یا شیء خاص خارجی ه  کار شود باز با جامع کار می شود 

 در مصداق قسم چهارم وضع بودن تسمیه ها« جامع»نقش 

به عبارت دیرر اگر بحث جامع در تسمیه خوب تصویر شد  مشخص می شود که عرووت برر مرکرع اعتبراری  در      

د با جامع کار کرد  و ظحوت کار با این جامع ه  از ظوع قس  چهار  وضع مرکبات حقیقی و حتی اعو  شخصی ه  بای

 است یعنی وضع خاص و موضوع له عا  است  

 نظر مشهور در اقسام وضع، امکان قسم سوم وضع و امتناع قسم چهارم بر اساس مرآتیت

  موضوع له عا  وضع عا -2وضع خاص  موضوع له خاص  -1مشهور می گویند در وضع چهار فر. وجود دارد  

وضع خاص  موضوع له عا   وضع یعنی چیزی که واضع عنرد الوضرع و عنرد     -4وضع عا   موضوع له خاص  -3

التمسیه در ذهن می آورد و موضوع له یعنی چیزی که واضع می خواهد  اینجا آخوظد بحث عقلی را مطرح کردت اظد 
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مرآت خاص باشد  اما ظمی شود فرر. کررد کره خاصری     که اینجا مرآتیت وجود دارد  در ظتیجه اشکال ظدارد عا  

 مرآت عا  شود  در ظتیجه قس  ثالث ممکن خواهد بود ولی قس  رابع  ممکن ظخواهد بود 

 اشکال امام خمینی ره بر مرآتیت

اما  خمینی می فرمایند اگر بحث مرآتیت مطرح باشد  عا  ه  ظمی تواظد مرآت خاص باشد  عا  در ظرر شما یعنی 

  و طبیعی یعنی ماهیت  و ماهیت فقط مرآت خودش است و ظمی تواظد مرآت ماهیت دیررر باشرد  زیررا در    طبیعی

مقولات عشر قائل به تباین مقولات با ه  هستید  ماهیت اظسان  زیدیت زید را ظشان ظمری دهرد  زیردیت زیرد بره      

ماهیت زید ظمی تواظد مرآت ماهیت ها عوار. مشخه آن است  یعنی ک  و کیف و       خود اینها ماهیت هستند فلذا 

دیرر باشد  اگر ه  کیع بروید زید را عوار. خاص ظمی کنید بلکه با وجود آن را خاص می کند  در اینجا ه  باز 

باید گفت ماهیت ظمی تواظد مرآت وجود باشد  زیرا مفهو  وجود غیر از مفهو  ماهیت است  پرس قسر  ثالرث برر     

 اساس مرآتیت غلط است  

آقای فاضل می گویند ظه تنها از تصور عا  به خاص ظمی توان رسید بلکه بر عکس آن بهتر است  زیرا زید که  حتی

می آید  اظسان ظاطق می آید با خصوصیات دیرر  فلذا در فر. مرآتیت به ظرر آقای فاضل  این قس  چهار  اسرت  

 در فر. مرآتیت هر دو محال هستند که ممکن است و قس  سو  محال است  البته اما  خمینی رت معتقدظد 

 عقلایی بودن تسمیه زمینه مصداقِ قسم چهارم وضع بودنِ تسمیه

زیرا فضای مرآتیت یک فضای ادق عقلی است و در تسمیه کاری با ایرن  -اما اگر فضای مرآتیت کنار گذاشته شد؛ 

اص را به ذهن بیاورد؟ و یرا یرک   آیا یک عا  می تواظد خ -فضای عقلی ظداری  بلکه روال در تسمیه عقویی است

 عا  است   -خاص می تواظد عامی را به ذهن بیاورد؟ اما  قائل اظد در فضای عقویی تسمیه غالبا از ظوع خاص

 الألسرن   جمیع فی اللغات وضع أنّ هی و» ایشان این بحث را در ذیل تبادر در قالع یک مقدمه مطرح می فرمایند  

وضع لغات ظه اینکه بر اساس یک ظیاز تدریجی است و  1«إلیه  الماسّ  الاحتیاجات سعح التدریج ظحو على کان لمّا

 عمرو   و الوضرع  خصروص  قبیرل  مرن  -ظوعاً -یکون أن یشبه»عرف تدریجا ظیاز دارد که مصادیق معنا را بشناسد  

 ملحوظاً الخاصّ کون من» همان معنای عقویی که قبو گفته شد ظه معنای مرآتیت  2«تقدّ  الّذی بالمعنى له الموضوع

                                                           
  161ص  1 ج الوصول  مناهج 1

  161ص  1 ج الوصول  مناهج 2

http://lib.eshia.ir/13110/1/165/%D9%87%D9%8A
http://lib.eshia.ir/13110/1/165/%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87
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به تبع خاص یک عامی در ذهرن واضرح مری آیرد     «  إجمالاً بتبعه الملحوظ الجامع بإزاء اللفظ وضع و الوضع حین

 الجوامرع  إلرى  المصرادیق  بعض من کان ظوعاً الوضع حال الاظتقال لأنّ له؛ الموضوع خصوص و الوضع عمو  عکس»

 هرذا  بمعرِّفیّر   بإزائهرا  الألفراظ  فوضرعت  فصولها  و أجناسها و حقائقها إلى التفاوت غیر من لها  جامع  کوظها بعنوان

اما  حرفشان این است که واضع در حال وضع که یکی از عقوست و کاری به فلسفه و منطق و غیرت ه   3 « العنوان

 ظدارد  یک خاص جلوی چشمش است ولی منتقل می شود به یک جامعی که ه  ایرن خراص را مری گیررد و هر      

 رأى و ء شی على البشر عثر فکلّما» تطورات آن را می گیرد بدون آظکه بحث جنس و فصل و اینها ه  مطرح شود  

 غیرر  من النوعیّ  طبیعته و لجامعه بل الشخصیّ   خصوصیّته إلى ظرر غیر من له لفراً وضع باس   تسمیته إلى احتیاجه

 الطبیعر   لرنفس  بمعرِّفیّته بل العنوان  لهذا لا الافراد  من غیرت بین و بینه جامع أظّه بما بل فصلها  و جنسها على اطوّع

  بوجه المعلوم 

 التی الطبائع و بل المخترعات  و المصنوعات خصوصاً فی ظوعاً  کذلک کان الواضعین دیدن بأنّ القطع أحد ادّعى لو و

 4« مجازفاً یکن ل  بنحوٍ  لجامعها اللفظ وضع و جدّاً  السابق  الأزمن  فی مصداقها على البشر اطّلع

کسی که اول بار هواپیما را اختراع کرد این لفظ را برای آن وضع کرد ولی هنوز با همه تغییرات پیش آمدت باز به این 

وسایل موجود هواپیما گویند  حتی وقتی چیزی کشف ه  می شود همین است  وقتری آب  آب ظامیردت شرد اصرو     

بسیط است یا مرکع است؟ مرکع از چه اجزائی است؟ فلذا خیلی از این حقایق اصو برای کاری به این ظداشتند که 

واضع مشخص ظیست  حتی ایشان می گویند اس  زید را ه  که می گذارظد به همین شکل است  پدر او اصو کراری  

 ت  به ریزت کاری ها ظداشت  و با اینکه زید جلوی او بود لکن کاری با خصوصیات فعلی او ظداش

 فلذا اما  رت می گویند در همه این تسمیه ها جامعی وجود دارد و این جامع با یک سری آثار معرفی می شود  

در مسائل مربوط به تمدن ها بحثی وجود دارد که تمدن از اظبیاء شروع شدت است  اینجا حرف هایی پیش می آید و 

قاظوظی ه  معنای دیرری پیدا خواهد کرد  امرا   خطاب وحیاظی مطرح می شود و سر سفرت خطاب وحیاظی  خطاب 

 در مورد اظسان شناسی مباظی خاصی دارظد 

                                                           
  161ص  1 ج الوصول  مناهج 3

  161و 166: ص  1 ج الوصول  مناهج 4

http://lib.eshia.ir/13110/1/165/%D8%B9%D9%83%D8%B3
http://lib.eshia.ir/13110/1/165/%D9%81%D9%83%D9%84%D9%91%D9%85%D8%A7
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دَیدَنِ واضعین و وضع در جمیع لغات تابع احتیاج است  پس اولا در این زمینه با دید فلسرفی مرآتیرت ظبایرد جلرو     

زیرا ایشان می گویند  خاص خراب می شود -رفت  و ایشان قائل اظد که اگر کسی خواست فلسفی بحث کند خاص

عا  ه  خراب  -چیزی که در ذهن است خاص ظیست  خاص برای وجود فی الذهن است ظه وجود ذهنی  حتی عا 

 می شود  

اما اگر عقویی بحث شود همه اینها شدظی است و باید گفت در حین تسمیه ه  خاص هست و ه  عا  است  در این 

عا  هستند  الا در معنای حرفی  که بشر وقتی با معنای حرفی  –خاص صورت ایشان معتقدظد اغلع موارد از قس  

کار می کند ظسبت را واقعا می فهمد  اگر این ظرا  خوب فهمیدت شود بسیاری از مسائل موجود در فلسفه غرب هر   

حل می شود  بسیاری از اشکالات به کو  خدا ه  حل می شود  زیرا همه اینها تابع این مبناست که فرر. کردظرد   

تسمیه تابع یک بحث دقیق علمی است  در حالی که اصو چنین ظیست بلکه لفظ یک ارتباطی با معنا دارد آن ه  در 

وعاء فه  عقویی و یافتن مصادیق اخفی ی یک معنا هیچ ضرری به تسمیه اول ظمی زظد  همچنین برا فهر  صرحیح    

 می شود سازمان اما  رت فرق بین قرآن  حدیث قدسی و حدیث پیغمبر ه  حل 

 مقرر: علی اکبر اژت ای


